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ــدٍ وَ  ــى مُحَمَّ ــلِّ عَلَ ــمَّ صَ »اللَّهُ
ــرَفِ،  ــنَ السَّ ــي مِ ِ ــهِ، وَ امْنعَْن ِ آل
ــفِ،  ــنَ التَّلَ ــي مِ ِ ــنْ رزِْق وَ حَصِّ
ــهِ،  ــةِ فيِ ــي باِلبْرََكَ ِ ــرْ مَلَكَت وَ وَفِّ
ــةِ  ــبيِلَ الهْدَِايَ ــي سَ ِ ــبْ ب وَ أصَِ
منِـْـهُ.«1  أُنفْـِـقُ  فيِمَــا  للِْبـِـرِّ 

ــه  ــن قطع ــه در ای ــی ک ــب اول مطل
ــد از  ــکارم بع ــی م ــای نوران از دع
ــر محمــد و آل محمــد  ــوات ب صل
ــارک  ــد تب ــد، از خداون ــرح ش مط
ــا را از  ــه م ــتیم ک ــی خواس و تعال
ــد.  ــظ کن ــراف حف ــه اس ــاء ب ابت

ــرَفِ« مفصــل  »وَ امْنعَْنـِـي مـِـنَ السَّ
جلســه گذشــته در ایــن مــورد 
خــدای  کــه  کردیــم  صحبــت 
متعــال از اســراف و از مســرفین 
کــه  کســانی  از  اســت،  متنفــر 
هســتند  اســراف  بــه  مبتــای 
1	 فــرازی از دعــای بیســتم صحیفه 

ســجادیه مبارکــه 

ــم دو  ــراف را ه ــت. اس ــر اس متنف
محــور معنــا کردیــم؛ یــک معنــای 
ــای خــاص  عــام و یکــی هــم معن
ــای خاصــش  ــم. معن ــح دادی توضی
در  زیــاده‌روی  از  بــود  عبــارت 
ولــو  نعمت‌هــا،  از  بهره‌منــدی 
آن‌ چیــزی هــم کــه در اختیــار 
حلالــی  مــال  یــک  هســت 
باشــد،  حلالــی  غــذای  باشــد، 
ــی  ــد، وقت ــی باش ــیدنی حلال نوش
از حــد می‌گــذرد و زیــاده‌روی 
اســراف.  می‌شــود  می‌شــود 

درخواست حفاظت رزق از 
اتلاف

و امــا جملــه بعــدی فرمودنــد 
ــفِ«  ــنَ التَّلَ ِــي مِ ــنْ رزِْق »وَ حَصِّ
خدایــا رزق مــن را از تلــف شــدن، 
از بیــن رفتــن و نابــود شــدن، رزق 
ــدن  ــف ش ــودی و تل ــن را از ناب م
ــنْ رزِْقـِـي منَِ  حفــظ کــن »وَ حَصِّ
ــدای  ــال، خ ــدای متع ــفِ«. خ التَّلَ
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ــهم او  ــی س ــر کس ــرای ه رزاق، ب
را، تقســیمی او را قــرار داده اســت. 
ــل در  ــم مفص ــده‌ای ه ــق قاع طب
نوبــت دیگــری محضرتــان عــرض 
اقُ  زَّ ــرَّ ــوَ ال َ هُ ــه »إنَِّ اللَّ ــم ک کردی
المَْتيــنُ«2 ایــن رزق  ةِ  ذُو القُْــوَّ
وقتــی ســهم شــخصی بــه او تعلــق 
ــرت  ــت حض ــورد عنای ــت، م گرف
حــق تبــارک و تعالــی قــرار گرفتــه 
اســت، حــالا بایــد هــم شــکر 
ــکر  ــم ش ــی، ه ــکر زبان ــد؛ ش کن
ــکر  ــم ش ــد، ه ــته باش ــی داش قلب
ــه  ــا آنچ ــد ت ــته باش ــی داش عمل
ــظ  ــرای او حف ــت ب ــه رزق اوس ک
بشــود و بعــد هــم بتوانــد از او 
ــه  ــرای ادام ــودش را ب ــب خ نصی
حیــات، بــرای ادامــه نشــاط داشــته 
ــم  ــد ه ــان بای ــون انس ــد. چ باش
ــد.  ــی کن ــم زندگ ــد ه ــده باش زن
پــس ایــن بــا رزق ممکــن اســت. 

رزق هــم بــه معنای فــراخ خودش، 
مــادی  بهره‌هــای  شــامل  هــم 

2	 آیه 58 سوره مبارکه ذاریات

ــای  ــامل بهره‌ه ــم ش ــود، ه می‌ش
رزق  کلمــه  می‌شــود.  معنــوی 
ــت.  ــترده‌ای اس ــه گس ــی کلم خیل
پــس ایــن بــا شــکرِ رزق حفاظــت 
می‌شــود. وقتــی حــال شــما در 
ــر بهــره‌ای کــه خــدای متعــال  براب
وقتــی  می‌کنــد،  تــو  نصیــب 
ــد،  ــکر باش ــت ش ــو حال ــت ت حال
ــن شــکر هــم آن رزق را حفــظ  ای
می‌کنــد، هــم آن رزق را گســترش 
ــت.  ــده‌اش اس ــن قاع ــد. ای می‌ده
ــکر  ــده ش ــن خــروج از قاع بنابرای
ــاف در رزق،  ــه ات ــاء ب ــی ابت یعن
ــت.  ــش اس ــه مقابل ــم نقط ــن ه ای
یعنــی وقتــی کــه از شــکر فاصلــه 
بگیــرد، گرفتــار کفــران بشــود، 
نعمــت  کــه  رزقــی  برابــر  در 
ــه  ــت و متوج ــال اس ــدای متع خ
وقتــی  اســت،  شــده  شــخص 
ــه کفــران،  شــخص مبتــا بشــود ب
ناسپاســی، عمــاً رزق خــودش را 
ــرار  ــاف ق در معــرض تلــف و ات
ــن  ــش ای ــن، معنای ــت. ای داده اس
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ــاصِ  ــای خ ــن معن ــت. بنابرای اس
ــفِ«  ــنَ التَّلَ ِــي مِ ــنْ رزِْق »وَ حَصِّ
یعنــی اجعلنــی مــن الشــاکرین. 
یعنــی بخواهــد ترجمــه بشــود 
معنایــش ایــن می‌شــود. خدایــا 
مــن را در برابــر رزقــی کــه بــه من 
ــرار  ــردی از شــاکرین ق ــت ک کرام
بــده، چــون مــن اگــر شــاکر بشــوم 
ــردی  ــن روزی ک ــه م ــه ب آنچــه ک
می‌شــود،  حفاظــت  مــن  روزی 
می‌شــود،  حفاظــت  فقــط  نــه 
ــد. ــدا می‌کن ــم پی ــت ه ــه برک بلک

یکی از بزرگترین جلوه‌های 
ناشکری اسراف است

بدیــن ترتیــب یکــی از بزرگتریــن 
اســراف  ناشــکری  جلوه‌هــای 
ــود.  ــی ب ــه قبل ــه در جمل اســت ک
ــرَفِ« که  ایــن »وَ امْنعَْنـِـي مـِـنَ السَّ
گفتیــم، با جملــه دوم ارتبــاط دارد،‌ 
ــنْ رزِْقـِـي  می‌فرمایــد: »وَ حَصِّ
ــفِ«. ایــن کــه رزق مــن  مِــنَ التَّلَ

از تلــف و از نابــودی حفظ بشــود، 
ایــن یکــی از حفاظت‌هایــش ایــن 
اســت کــه مــن مبتــا بــه اســراف 
وقتــی شــخص  نشــوم، چــون 
می‌شــود،  گرفتــار  اســراف  بــه 
ــکر  ــده ش ــروج از قاع ــراف خ اس
در  شــما  وقتــی  یعنــی  اســت، 
ــد  ــت ح ــک نعم ــدی از ی بهره‌من
و  نمی‌کنیــد  رعایــت  را  لازم 
خــدای  می‌کنیــد،  زیــاده‌روی 
مبتــا شــدید  نخواســته عمــاً 
ــی در  ــراف یعن ــراف، و اس ــه اس ب
ــر  ــانه در براب ــار ناسپاس ــع رفت واق
نعمــت اســت. وقتــی شــما رفتــار 
ناسپاســانه داشــته باشــید، ناشکری 
ــان را در  ــاً رزق خودت ــد، عم کنی
معــرض تلــف قــرار دادیــد. البتــه 
اتــاف  اقســام خــود  از  یکــی 
جلــوه  یــک  اســت،  اســراف 
ــر  ــود تبذی ــم می‌ش ــرفته‌اش ه پیش
ريــنَ كانـُـوا  کــه فرمــود: »إنَِّ المُْبذَِّ
ــياطينِ«3 یعنــی آن جــا  إخِْــوانَ الشَّ

3	 آیه 27 سوره مبارکه اسراء
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ــرفین  ــال مس ــدای متع ــود خ فرم
»لایحــب  نــدارد  دوســت  را 
ــود  ــن جــا فرم ــرفین«، در ای المس
ريــنَ كانـُـوا إخِْــوانَ  »إنَِّ المُْبذَِّ
کلیــدواژه  دو  مــا  ــياطينِ«.  الشَّ
ــراف  ــدواژه اس ــک کلی ــم؛ ی داری
اســت، دیگــری تبذیــر اســت.

معنای اسراف و تبذیر

ــما  ــه ش ــت ک ــی اس ــراف وقت اس
در آنچــه کــه روزی‌تــان شــده 
اســت، در مســیری کــه داریــد 
مســیر  هــم  می‌کنیــد  اســتفاده 
درســتی اســت، مثــاً داریــد یــک 
ولیمــه می‌دهیــد، یعنــی داریــد 
می‌دهیــد،  انجــام  خوبــی  کار 
ــد  ــت، داری ــت اس ــیرش درس مس
مثــاً یــک میهمانــی می‌دهیــد، 
اســتفاده  لبــاس  داریــد  یــا 
میــل  غــذا  داریــد  می‌کنیــد، 
کــه  هــم  آن چیــزی  می‌کنیــد، 
ــت،  ــال اس ــد ح ــد می‌خوری داری

می‌اندازیــد  کــه  هــم  ســفره‌ای 
ــت.  ــده اس ــه ش ــال تهی از راه ح
ــد  ــاده‌روی کردی ــن جــا اگــر زی ای
ــا  ــی م ــس ف ــراف. پ ــود اس می‌ش
زیــاده‌روی  امــا  اســت،  بنبغــی 
اســت. زیــاده از حــد بخــورد، 
ــاده از  ــد، زی ــد بنوش ــاده از ح زی
حــد بپوشــد، و هکــذا نمونه‌هــای 
ــراف. ــود اس ــن می‌ش ــرش. ای دیگ

ــن  ــر ای ــر چیســت؟ تبذی ــا تبذی ام
ــت را در  ــما آن نعم ــه ش ــت ک اس
جایــی که شایســته نیســت اســتفاده 
ــی  ــر. یعن ــود تبذی ــد؛ آن می‌ش کنی
در راه مثــاً حــرام، این یعنــی دارد 
نابــود می‌کنــد. مثــاً چیــزی را 
کــه خــدای متعــال روزی او کــرده 
می‌بــرد  بــکار  مســیری  در  دارد 
کــه آن مســیر مســیری اســت کــه 
خــدای متعــال نمی‌پســندد، یــا 
ــت،  ــته نیس ــاً شایس ــرای او اص ب
در ایــن زمینــه بخواهــد هزینــه 
کنــد. اســم آن می‌شــود تبذیــر. 
ــن جهــت اســت  ــر هــم از ای تبذی
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آن  شــما  کــه  ایــن  مثــل  کــه 
ــه  ــال ب ــه خــدای متع ــزی را ک چی
همین‌طــور  داریــد  را  داده  تــو 
ــه  ــی ک ــل کس ــد، مث دور می‌ریزی
بــذر می‌پاشــد پخــش می‌کنــد، 
ــد در آن  ــه می‌خواه ــذری ک ــه ب ن
ــود  ــور خ ــن ج ــد، همی ــا باش نم
ــن و  ــاش، ریخت ــت و پ ــن ریخ ای
ــم  ــودش ه ــا، خ ــیدن و این‌ه پاش
اتــاف اســت، و عمــاً آن چیــزی 
را کــه چــه بســا بــه زحمــت 
باشــد  آورده  دســت  بــه  هــم 
حــالا دارد بــا دســت خــودش 
دارد نابــودش می‌کنــد. البتــه آن 
مفصل‌تــری  فنــی  بحث‌هــای 
ــام  ــون در مق ــا اکن هــم دارد کــه م
ــه  ــن جمل ــم ای ــتیم. غرض آن نیس
ــنْ  اســت کــه فرمــود »وَ حَصِّ
ــده‌اش  ــفِ«. قاع ــنَ التَّلَ ــي مِ ِ رزِْق
کــردم.  عــرض  خدمت‌تــان  را 

اتلاف بر اثر امور خارج از اختیار

یــک جملــه هــم ایــن جــا می‌شــود 
گفــت؛ اتــاف گاهــی بــر اثــر امور 
خــارج از اختیــار اســت، یــک 
ــد  ــش می‌آی ــی پی ــری چیزهای س
کــه در زندگــی ایــن دنیــا هســت. 
ــا در  ــن دنی ــان در ای ــا زندگی‌م م
نشــیب‌های  و  فــراز  در  واقــع 
زیســت ایــن جهانــی اســت، ایــن 
ــض  ــت، قب ــن اس ــن چنی ــا ای دنی
ــه  ــک جــا شــما ب و بســط دارد، ی
دســت مــی‌آوری، یــک جــا از 
ــک جــا ســالم  دســت می‌دهــی، ی
ــت،  ــار اس ــا بیم ــک ج ــت، ی اس
یــک جــا ورشکســته اســت، یــک 
جــا ســود کــرده اســت. طبــع دنیــا 
ایــن گونــه اســت. طبــع دنیــا ایــن 
اســت کــه یــک روز ســیل اســت، 
ــه اســت، یــک روز  یــک روز زلزل
ورشکســتی اســت، شــما تصــادف 
ــی  ــی کس ــی ول ــا کس ــردی ب نک
ــکل  ــما مش ــد، ش ــما می‌زن ــه ش ب
ســرقتی  یــک  ولــی  نداشــتی 
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ــد.  ــاق می‌افت ــته اتف خــدای نخواس
گاهــی امــور از ایــن قبیــل اســت، 
ــار شــخص  این‌هــا خــارج از اختی
ــودش  ــخص خ ــی ش ــت، یعن اس
زلزلــه  نــدارد. حــالا  اختیــاری 
ــده  ــیل آم ــم، س ــه کار کنی ــد چ آم
یــک  در  وقتــی  دیگــر.  اســت 
شــهری خــدای نخواســته ســیل یــا 
ــیاری در  ــوال بس ــد، ام ــه بیای زلزل
ــه  ــود، چنانچ ــف می‌ش ــا تل آن ج
ــادی هــم ممکــن  کــه آدم‌هــای زی
اســت آن جــا از بیــن برونــد. 
ــود،  ــه وارد می‌ش خســارت‌هایی ک
ــه در  ــت ک ــی اس ــا چیزهای این‌ه
اختیــار خــود شــخص نیســت.

اتلاف بر اثر ابتلائات و امتحان 
الهی 

ــه  ــات ب ــم و روای ــرآن کری ــا ق ام
ــد. آن قاعــده‌ای  مــا قاعــده می‌دهن
ــن اســت،  ــد ای ــا می‌دهن ــه م کــه ب
می‌گوینــد ایــن چیزهایــی کــه 

ــورت  ــما ص ــار ش ــارج از اختی خ
ابتــاء  قبیــل  از  یــا  می‌گیــرد، 
اســت، یــا از قبیــل عقوبــت اســت. 
ــک  ــر ی ــرض دارد. اگ ــن دو ف ای
ــک  ــد، ی ــش آم ــی پی ــن بلای چنی
وقــت امتحــان اســت، شــخص آدم 
مؤمــن، متدیــن، حلال‌خــور، اهــل 
رعایــت، عــادل، بعــد می‌بینیــد 
ــده، در  ــه آم ــه‌ای ک ــن زلزل در ای
ایــن ســیلی کــه آمــده، امــوال 
ایــن بیچــاره هــم ایــن وســط 
از بیــن رفــت،‌ ماشــین‌اش را از 
دســت داد، ماشــین‌اش را ســیل 
ــات  ــی اتفاق ــرد، گاه ــت ب برداش
بنابرایــن  اســت.  چنینــی  ایــن 
ابتــاء اســت.  قبیــل  از  این‌هــا 
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اتلاف بر اثر عقوبت

امــا گاهــی از قبیــل عقوبت اســت؛ 
ــک  ــمْ«4 ی ــبتَْ أيَدْيكُ ــا كَسَ »فَبمِ
بــرای  وقتــی  جایــی می‌گویــد 
شــما یــک قصــه‌ای پیــش می‌آیــد، 
یــک مصیبتــی پیــش می‌آیــد، ایــن 
بــه خاطــر ایــن اســت کــه خــودت 
گناهانــی،  کــردی؛  را  کار  ایــن 
ظلمــی، ســتمی، بالاخــره در رفتــار 
شــخص وجــود داشــته اســت کــه 
ــت  ــن دارد عقوب ــن چنی ــالا ای ح
کــه  آنچــه  گاهــی  می‌شــود. 
ــت،  ــی اس ــد عموم ــاق می‌افت اتف
ــک  ــی ی ــاً اهال ــر اســت. مث فراگی
ــان را؛  ــد، کل‌ش ــهری را می‌بینی ش
ــر  ــن و کاف ــح و مؤم ــح و طال صال
ــره  ــر بالاخ ــا همدیگ ــه را ب و هم
گرفتــار کــرده اســت. آن جــا بــرای 
خوبــان، بــرای مؤمنیــن ابتــاء 
ــره  ــقه و فج ــرای آن فس ــت، ب اس
ــت  ــا عقوب ــال این‌ه ــره و امث و کف
جهــان  همیــن  گاهــی  اســت. 

4	 آیه 30 سوره مبارکه شورا

ــرای  ــت اســت، مخصوصــاً ب عقوب
ــل ســتم  ــه اه ــن، کســانی ک ظالمی
ــی  ــا گاه ــن ب ــا ای ــتند. منته هس
ــده اســت،  ــی آم ــه شــکل عموم ب
ــت.  ــده اس ــر آم ــکل فراگی ــه ش ب
آن کســانی کــه ســالم زندگــی 
کردنــد ایــن جــا مبتــا می‌شــوند، 
ــاء  ــاء اســت. ابت ــرای آن‌هــا ابت ب
یعنــی ترفیــع درجــه اســت، یعنــی 
رشــد  را  معنوی‌شــان  درجــات 
ــار  می‌دهــد. ابتــاء اســت یعنــی ب
ــد، از  ــبک می‌کن ــان را س گناهان‌ش
ــی  ــک مصیبت ــل اســت. ی ــن قبی ای
پیــش آمــده کــه بــه رزق‌شــان 
بــه  زندگی‌شــان،  بــه  خــورده، 
مال‌شــان خــورده اســت، تلــف 
ــا می‌شــود  ــرای آن‌ه ــی ب شــده ول
ابتــاء. ولــی بــرای یــک عــده 
اســت،  عقوبــت  نــه،  دیگــر 
ندارنــد،  برابــرش  در  اجــری 
دارنــد مجــازات می‌شــوند بــه 
خاطــر  بــه  ســتمگری،  خاطــر 
معصیــت‌کاری و امثــال این‌هــا. 
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مـِـنَ  رزِْقـِـي  ــنْ  »حَصِّ ایــن 
ــاری  ــش غیراختی ــه بخ ــف‏« ب التَّلَ
ــن  ــا رزق م ــه خدای ــردد ک برمی‌گ
را از تلــف حفــظ کــن. نمونه‌هــای 
عجیــب و غریبــی هــم گاهــی 
هســت، مثــاً در یــک شــهری 
زلزلــه یــا ســیل آمــده اســت، ایــن 
را مــا بــا چشــم دیدیــم. مثــاً‌ 
ــده  ــب ش ــایه‌ها تخری ــه‌ همس خان
ــالم اســت.  ــان س ــه ایش ــی خان ول
ــالا  ــد ح ــال کنی ــه خی ــن ک ــه ای ن
خیلــی هــم محکــم ســاخته بــوده، 
ــه  ــی خان ــته، ول ــی نداش ــه تفاوت ن
ــا  ــود. ی ــده ب ایشــان آن وســط مان
کناری‌هایــش  آن  آمــده  ســیل 
ــده  ــظ ش ــن حف ــی ای ــرده ول را ب
ــن  ــم ای ــم بگوی ــت. می‌خواه اس
رزق  می‌گویــد  کــه  »حصــن‌« 
مــن را از تلــف شــدن حفــظ کــن، 
ــود،  ــم می‌ش ــور ه ــن ام ــامل ای ش
می‌گویــد  دیگــر،  اســت  دعــا 
نابــودی  خدایــا رزق مــن را از 
کــن.  حفــظ  شــدن  تلــف  و 

اتلاف بر اساس اختیار افراد

کــه  اســت  بخشــی  یــک  امــا 
ــه  ــی ک ــت. کس ــاری اس ــه، اختی ن
را  مالــش  نمی‌دهــد  خمــس 
گذاشــته در معــرض تلــف، کســی 
ــرد  ــق می‌گی ــه او تعل ــه زکات ب ک
نمی‌دهــد،  را  مالــش  زکات 
معــرض  در  گذاشــته  را  مالــش 
ــا دســت  ــی خــودش ب ــف. یعن تل
خــودش رزق خــودش را بــرده در 
ــت.  ــرار داده اس ــف ق ــرض تل مع

حــالا ایــن را شــما همین‌طــور 
ادامــه بدهیــد؛ کســی کــه اســراف 
تبذیــر  کــه  کســی  می‌کنــد، 
می‌کنــد، کســی کــه مخصوصــاً 
ــد،  ــردم می‌کن ــوال م ــه ام تعــدی ب
می‌کنــد،  مــردم  نفــوس  بــه 
ــت  ــا عقوب ــرای آن‌ه ــف ب ــن تل ای
اســت. وقتــی شــما می‌گوییــد 
ــف‏«  ــنَ التَّلَ ــي مِ ِ ــنْ رزِْق »حَصِّ
در ایــن معنــای دوم. در معنــای 
را  مــن  خدایــا  می‌گوییــد  اول 
محــل ابتــاء قــرار نــده. دعــا 
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اســت، تمنــا اســت. ایــن معنایــش 
ــا  ــت. ام ــن اس ــوع اول ای در آن ن
ــروه دوم چیســت؟  ــش در گ معنای
همــان  دوم  گــروه  در  معنایــش 
ــن  ــا م ــم؛ خدای ــه گفتی ــت ک اس
بــده،  قــرار  شــاکرین  جــزء  را 
ــودت و  ــن خ ــزء متعی ــن را ج م
ــن  ــده، م ــرار ب ــودت ق ــاء خ اولی
را جــزء خمــس بده‌هــا، جــزء 
کســانی  جــزء  بده‌هــا،  زکات‌ 
ــل  ــتند، بخی ــاق هس ــل انف ــه اه ک
این‌هــا  جــزء  را  مــن  نیســتند، 
ــن  ــزء عادلی ــن را ج ــده، م ــرار ب ق
ــرار  ــن ق ــزء منصفی ــده، ج ــرار ب ق
ــن الشــاکرین،  ــی م ــده، »اجعلن ب
مــن العادلیــن، مــن المنصفیــن« 
پــس  می‌شــود.  ایــن  معنایــش 
ِــي  ــنْ رزِْق ــن هــم کلمــه »حَصِّ ای
مِــنَ التَّلَــف‏«. هــم بــه آن معنــای 
و  ارضــی  و  ســماوی  بلایــای 
امثــال این‌هــا، هــم بــه معنــای 
ــای  ــه کاره ــم« ک ــبت ایدکی »کس
ــا، بی‌دقتــی  ــا؛ ناشــکری م خــود م

ــاً در  ــود. مث ــامل می‌ش ــا را ش م
یــک روایــت دارد کــه تلــف اتفاق 
ــرک زکات،  ــه ت ــر ب ــد مگ نمی‌افت
ــه او زکات  ــی ب ــی جامعــه وقت یعن
را،  زکاتــش  می‌گیــرد،  تعلــق 
ــی  ــی‌اش را وقت ــب مال زکات واج
پرداخــت نمی‌کنــد، ایــن مالــش را 
گذاشــته در معــرض تلــف، بدیــن 
صــورت اســت. پــس ایــن مطالــب 
ــت. ــده اس ــه ش ــا گفت ــه م ــم ب ه

جملــه بعــدی مــی‌رود بالاتــر، 
امْنعَْنـِـي  »وَ  اول گفــت:  ببینیــد 
ــن را از  ــی م ــرَف‏« یعن ــنَ السَّ مِ
ــی از زشــت‌ترین  ــه یک ــراف ک اس
رفتارهایــی اســت کــه ممکــن 
اســت یــک انســانی در ارتبــاط 
داشــته  الهــی  نعمت‌هــای  بــا 
»وَ  کــن  حفــظ  را  مــن  باشــد 
ایــن  ــرَف‏«  السَّ مـِـنَ  امْنعَْنـِـي 
می‌گوییــد  بعــد  اول.  مطلــب 
ــف‏«  ــنَ التَّلَ ــي مِ ِ ــنْ رزِْق »حَصِّ
وســیع‌تر  می‌دهیــد،  توســعه 
رزق  خدایــا  می‌گوییــد  اســت. 
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مــن را هــم از تلــف شــدن حفــظ 
کــن. بــه معنایــی کــه گفتیــم، 
ــد.  ــیع‌تر ش ــی وس ــای آن خیل معن

درخواست برکت برای دارایی‌ها

ــک درخواســت  ــد ی حــالا می‌گوی
درخواســت  دارم،  اضافــه 
می‌گویــد  چیســت؟  اضافــه‌ات 
ــه‏«  ــةِ فيِ ــي باِلبْرََكَ ِ ــرْ مَلَكَت »وَ وَفِّ
ایــن می‌شــود تقاضــای ســوم. 
خواهــش می‌کنــم دقــت کنیــد 
دقیــق  چقــدر  چینــش  ایــن 
شــده  حســاب  چقــدر  اســت، 
ــب ســوم درخواســت  اســت. مطل
ــی«  ــه »ملکت ــت. کلم ــت اس برک
ترجمــه  بخواهیــم  فارســی  در 
ــن،  ــای م ــود دارایی‌ه ــم می‌ش کنی
آنچــه کــه مــن دارم. می‌گویــد 
خدایــا دارایی‌هــای مــن را بــا 
ــر  ــن تعبی ــن، ای ــراوان ک ــت ف برک
ــر،  ــر« توفی ــت. »وفّ ــنگی اس قش
ــت  ــی اس ــا را، کلمات ــور این‌ه وف

کــه شــما بــا آن‌هــا آشــنا هســتید. 
می‌گوییــم  کــه  همیــن  یعنــی 
ــدا  ــترش پی ــدن و گس ــراوان ش ف
وَفِّــرْ  »وَ  شــدن  زیــاد  کــردن، 
مــن،  دارایــی  یعنــی  مَلَكَتـِـي« 
آنچــه کــه مــن مالــک آن هســتم و 
در اختیــار مــن هســت، ایــن را بــا 
ــه  ــی ک ــن. برکت ــراوان ک ــت ف برک
در آن می‌گــذاری، مــال مــن و 
ــن،  ــراوان ک ــن را ف ــای م دارایی‌ه
ایــن هــم یــک درخواســت اســت. 

در واقــع می‌شــود گفــت شــما 
ایــن جــا از خــدای متعــال، حــالا 
ــراف  ــر اس ــور از خط ــد از عب بع
ــت  ــف، حــالا صحب ــر تل و از خط
ــت،  ــری اس ــز دیگ ــک چی ــو ی ت
ــه دارم در  ــزی ک ــی آن چی می‌گوی
آن اســراف نکنــم، یــک؛ تلــف هم 
ــم،  ــه گفتی ــی ک ــا توضیح ــود ب نش
دو؛ حــالا می‌گوییــم خدایــا بــه 
ــن،  ــال م ــه م ــده، ب ــت ب آن برک
ــده.  ــه دارایی‌هــای مــن برکــت ب ب
ــرِ  ــع خی ــود در واق ــت می‌ش برک
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مســتقرِ بــادوام، وقتــی در یــک 
چیــزی خیــر هســت، و ایــن خیــر 
ــدا  ــت و دوام پی ــتقر اس در آن مس
می‌گوینــد  ایــن  بــه  می‌کنــد، 
کلیــدواژه  خیلــی  دارد.  برکــت 
فوق‌العــاده‌ای اســت. ریشــه‌اش 
اســت.  قرآنــی  کامــاً  هــم 

کلیدواژه برکت در قرآن کریم

در قــرآن کریــم یــک چنــد نمونــه 
ببینیــد  داریــم.  جالــب  خیلــی 
اولیــاء خــدا چــه می‌خواســتند، 
ــم  ــن مری ــاً حضــرت عیســی ب مث
آن  در  ایشــان  )علی‌نبیناوآله‌وعلیه‌الســام(، 

آیــه کریمــه می‌گویــد »وَ جَعَلَنــي‏ 
وَ  كُنـْـتُ  مــا  أيَـْـنَ  مُبــارَكاً 
كاةِ مــا  ــزَّ ــاةِ وَ ال أوَْصانــي‏ باِلصَّ
ــارکاً«  ــی مب ــا«5 »جعلن ــتُ حَيًّ دُمْ
ــن را  ــال م ــدای متع ــد خ می‌گوی
ــی  ــت. یعن ــرار داده اس ــارک ق مب
ــود  ــک وج ــود ی ــودش می‌ش وج
مبــارک »مُبــارَكاً أيَـْـنَ مــا كُنـْـتُ« 

5	 آیه 31 سوره مبارکه مریم

ــي‏  ــم »وَ أوَْصان ــه باش ــا ک ــر ج ه
ــتُ  ــا دُمْ كاةِ م ــزَّ ــاةِ وَ ال باِلصَّ
ـا« تــا مــن هســتم خــدای  حَيّـً
ــاز و  ــاره نم ــن در ب ــه م ــال ب متع
اســت.  کــرده  ســفارش  زکات 
خیلــی جالــب اســت، حــالا غرضم 
ایــن کلمــه »مبــارکاً« می‌باشــد »وَ 
ــال  ــارَكاً« خــدای متع ــي‏ مُب جَعَلَن
ــت.  ــرار داده اس ــارک ق ــن را مب م
ــی  ــاب عیس ــد جن ــتحضار داری اس
)علی‌نبیناوآله‌وعلیه‌الســام(  مریــم  بــن 
فکــرش  برکــت،  وجــودش 
ــش  ــت، عمل ــش برک ــت، بیان برک
ــش  برکــت، دســتش برکــت، دعای
ــام صــادق  ــد ام ــت اســت. بع برک
کــه  آن  فرمودنــد  )علیه‌الســام( 

ــارَكاً«6  ــي‏ مُب ــد »وَ جَعَلَن می‌گوی
یعنــی وجــود مــن را پرســود قــرار 
داده اســت. بیمــار اســت حضــرت 
مــرده  حتــی  می‌کننــد،  دعــا 
حیاتــش  می‌کننــد  دعــا  اســت 
ــت  ــون برک ــردد. چ ــه او برمی‌گ ب

6	 آیه 31 سوره مبارکه مریم
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ــی  ــودِ پربرکت ــود، وج ــت، وج اس
اســت. ایــن یــک مثــال اســت 
ــم.  ــم داری ــرآن کری ــا در ق ــه م ک

ســوره  در  دیگــر  نمونــه  یــک 
در  اســت.  مؤمنــون  مبارکــه 
ماجــرای  در  مؤمنــون  ســوره 
)علی‌نبیناوآله‌وعلیه‌الســام(  نــوح  حضــرت 
اســت. می‌گویــد »رَبِّ أنَزِْلنْــي‏ 
مُنـْـزَلًا مُبــارَكاً وَ أنَـْـتَ خَيـْـرُ 
ــن  ــا را از ای ــت م ــنَ«7 گف المُْنزِْلي
مشــهور  بالاخــره  کــه  کشــتی 
ــن  ــوح، از ای ــتی ن ــه کش ــت ب اس
پیــاده کــن، منتهــا یــک پیــاده 
ــن برکــت اســت.  ــه قری شــدنی ک

اتصال به عالم ربوبی، از طریق 
شیوه زندگی مؤمنانه

ــد  ــه می‌گوین ــارکاً« ک ــزلًا مب »من
خــوب اســت شــما در مســافرت‌ها 
ــد از مرکــب  ــی کــه می‌خواهی جای
دعــای  همیــن  بشــوید،  پیــاده 

7	 آیه 29 سوره مبارکه مؤمنون

از  بخوانیــد.  را  نــوح  حضــرت 
ــوید،  ــاده می‌ش ــد پی ــا داری هواپیم
ــاده می‌شــوید،  از کشــتی داریــد پی
ــی  ــاده می‌شــوید فرق ــین پی از ماش
پیــاده  داریــد  وقتــی  نمی‌کنــد. 
ــي‏  ــد »رَبِّ أنَزِْلنْ ــوید بگویی می‌ش
مُنـْـزَلًا مُبــارَكاً وَ أنَـْـتَ خَيـْـرُ 
ــدن و  ــرود آم ــن ف ــنَ« ای المُْنزِْلي
ــدن در  ــتقر ش ــدن، مس ــتقر ش مس
ایــن مــکان، در ایــن شــهر، در 
ــد مبارکــی  ــت، فرودآم ــن موقعی ای
برکــت  قریــن  یعنــی  باشــد، 
زیبایــی  دعــای  خیلــی  باشــد. 
اســت،  جالــب  چقــدر  اســت. 
واقعــاً زیســت مؤمنانــه خیلــی 
زیســت قشــنگی اســت. یعنــی 
ــامی و  ــی اس ــبک زندگ ــن س ای
ــر  ــدر دلپذی ــه، چق ــی، مؤمنان ایمان
ــتی  ــی نشس ــد وقت ــت. می‌گوی اس
در مرکــب خواســت حرکــت کنــد 
ــا  رَ لنَ بگــو »سُــبحْانَ الَّــذي سَــخَّ
ــنَ *  ــهُ مُقْرنِي ــا لَ ــا كُنَّ ــذا وَ م ه
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ــون‏«8  ــا لمَُنقَْلبُِ ــى‏ رَبِّن ــا إلِ َّ وَ إنِ
حرکتــی  هــر  مــن  می‌گویــد 
ــه  ــیر ب ــیری دارم، س ــر س دارم، ه
ــا  ــى‏ رَبِّن ــا إلِ َّ ــت »إنِ ــوی اوس س
ــون‏« گاهــی انســان نشســته  لمَُنقَْلبُِ
نیســت  حواســش  خانــه‌اش  در 
کــه مســافر اســت. ولــی وقتــی در 
ــی آن  ــری،‌ وقت ــرار می‌گی ــفر ق س
ــی  ــد، وقت ــت می‌کن ــا حرک هواپیم
ــی  ــد، وقت آن قطــار حرکــت می‌کن
ــد، آن  ــت می‌کن ــوس حرک آن اتوب
ــی  ــد، وقت ــت می‌کن ــل حرک اتومبی
روی  حتــی  می‌کنــد؛  حرکــت 
ــه  ــم ک ــزی ه ــبی، چی ــی، اس الاغ
ســوار شــدید، وقتــی ایــن حرکــت 
حرکــت  احســاس  می‌کنــد، 
ــد  ــد می‌روی ــی داری ــد،‌ یعن می‌کنی
می‌گویــد  ســمتی،  یــک  بــه 
ــا داری  ــه کج ــت ک ــت هس حواس
ـا إلِــى‏ رَبِّنــا  ّـَ مــی‌روی؟ »وَ إنِ
ــوی  ــه س ــه‌اش ب ــون‏« هم لمَُنقَْلبُِ
ــهِ  ــا إلِيَْ َّ ِ وَ إنِ ــا لَِّ َّ خــدا اســت »إنِ
ــه  ــوره مبارک ــات 13 و 14 س 8	 آی

ف خــر ز

ــرُ  ِ تصَي ــى اللَّ ــونَ«9، »ألَا إلَِ راجِعُ
ــه  ــا ب ــه کاره ــیر هم ــورُ«10 س الُْمُ
ــی یــک جایــی  ســوی اوســت. ول
محســوس  حرکــت  می‌بینیــد 
می‌شــود، آن وقتــی اســت کــه 
ــد  ــدی بع ــب ش ــوار مرک ــما س ش
رَ  می‌گویــی »سُــبحْانَ الَّــذي سَــخَّ
لنَــا هــذا«11 آن کســی منــزه اســت 
کــه ایــن مرکــب را مســخر مــن و 
مــا قــرار داد. حــالا از هــر جنســی 
باشــد و طبــق قاعــده الهــی اســت. 
ــد  ــال، قواع ــدای متع ــن اراده خ ای
الهــی، قانــون الهــی اســت کــه این 
کشــتی روی آب مســخر انســان 
ــتی  ــن کش ــیر، ای ــرای س ــت ب اس
آســمانی، ایــن هواپیمــا مســخر 
انســان اســت کــه بتوانــد روی 
ــرواز  ــد، پ ــیر کن ــا س ــا آن ج ابره
طبــق  همــه‌اش  این‌هــا  کنــد. 
ــنن  ــق س ــی اســت، طب ــد اله قواع
و قواعــد و قوانیــن حضــرت حــق 

9	 آیه 156 سوره مبارکه بقره

10	 آیه 53 سوره مبارکه شورا

11	 آیات 13 سوره مبارکه زخرف
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رَ  ــخَّ ــت. »سَ ــی اس ــارک و تعال تب
ــس  ــه از جن ــالا چ ــذا« ح ــا ه لنَ
ــن  ــل همی ــد مث ــاز آن باش دست‌س
کشــتی،  و  هواپیمــا  و  ماشــین 
ــس خداســازش باشــد  چــه از جن
ــن  ــتر و الاغ و ای ــل اســب و ش مث
چیزهــا. »ســخر لنــا هــذا« خیلــی 
وقتــی  می‌گویــد  اســت،  زیبــا 
ــالا  ــو. ح ــور بگ ــن ط ــتی ای نشس
ــوی،  ــاده بش ــی پی ــی می‌خواه وقت
ــه  ــیده‌ای، ب ــد رس ــه مقص ــی ب یعن
ــروی،  ــتی ب ــه می‌خواس ــهری ک ش
بــه مقصــدی کــه می‌خواســتی 
ــی  ــروی، حــالا چــه مقصــد نهای ب
ــتی  ــن راه، خواس ــد بی ــه مقص چ
ــو »رَبِّ  ــاره بگ ــوی دوب ــاده بش پی
ــتَ  ْ ــارَكاً وَ أنَ ــزَلًا مُب ــي‏ مُنْ أنَزِْلنْ
خَيْــرُ المُْنزِْليــنَ«12 آن وقــت شــما 
شــهر  آن  وارد  مثــاً  می‌بینیــد 
شــدید، توجــه هــم داشــتید، از 
خــدای متعــال هــم خواســتید، 
در  وجودتــان  می‌بینیــد  بعــد 

12	 آیه 29 سوره مبارکه مؤمنون

ــده  ــت ش ــدر پربرک ــهر چق آن ش
فروش‌تــان،  خریدتــان،  اســت؛ 
ســخنرانی‌تان،  معاشــرت‌تان، 
کــه  کاری  هــر  تدریس‌تــان، 
داریــد می‌بینیــد جلــوی او بــاز 
ــن«.  ــر المنزلی ــت خی ــت، »أن اس

چــه  مــا  جــا  ایــن  بنابرایــن 
اســتقرار  یــک  خواســتیم؟ 
أنَزِْلنْــي‏  »رَبِّ  برکــت،  قریــن 
مُنـْـزَلًا مُبــارَكاً« ایــن را از تــو 
ــی  ــه کس ــه چ ــم، و البت می‌خواه
چنیــن  می‌توانــد  تــو  از  غیــر 
موقعیتــی را بــرای مــن فراهــم کند 
ــه  ــنَ«. بل ــرُ المُْنزِْلي ــتَ خَيْ ْ »وَ أنَ
ایــن اســت. خیلــی شــیرین اســت. 

مؤمنانــه  زندگــی  شــیوه  ایــن 
همــه قســمت‌هایش نشــانه‌های 
ــی را دارد.  ــم ربوب ــه عال ــال ب اتص
توجــه  بخوابــد  می‌خواهــد 
داشــته باشــد، دعایــی، ذکــری، 
بــرای  کــه  آن چیــزی  قرآنــی، 
مثــاً قبــل از خــواب اســت، بیــدار 
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می‌شــود بــاز توجــه بــه عالــم 
ــق دارد.  ــرت ح ــه حض ــی و ب اله
ــدَ  ـِـي بعَْ ي أحَْياَن ِ الَّــذِ ــدُ لَِّ »الحَْمْ
ــور«13  ــهِ النُّشُ ــي‏ وَ إلِيَْ ِ ــا أمََاتنَ مَ
ــی  ــون وقت ــودم، چ ــرده ب ــن م م
ــام  ــما تم ــی کار ش ــما می‌خواب ش
اســت. بعــد می‌گویــد الان دوبــاره 
ــدی.  ــن برگردان ــه م ــات‌ام را ب حی
چقــدر زیبــا اســت؛ خوابــش، 
می‌خواهــد  غــذا  بیــداری‌اش، 
بنشــیند،  ســفره  ســر  بخــورد، 
می‌خواهــد  را  کاری  برخیــزد، 
شــروع کنــد، می‌خواهــد تمــام 
اســت،  اقــدام  کنــد، در مســیر 
معنــوی  جلوه‌هــای  همــه‌اش 
ــی دارد.  ــود اتصــال ربوب دارد، فرم

بــه یک عبــارت دیگــر رزق معنوی 
انســان مؤمــن در همــه کارهایــش 
بــرای او تعبیــه شــده اســت، به هر 
مناســبتی، آن رزقــش هســت، قبــل 
از ایــن کــه شــما آن کار را انجــام 
ــد، رزق  ــان را گرفتی ــد رزق‌ت بدهی

13	 بحار الأنوار : 76 / 218 / 25

شــما »بســم الله« اســت، »بســم الله 
ــود شــما  ــم.« فرم الرحمــن الرحی
ــم الله.  ــو بس ــری بگ ــو می‌گی وض
در یــک روایــت دارد کــه اگــر 
کســی در وقــت وضــو گرفتــن 
بســم الله نگفتــه باشــد، ایــن وضــو 
آن روشــنایی کافــی را بــه نمــازش 
نمــاز می‌شــود،  وارد  نمی‌دهــد. 
ــس  ــرد. پ ــر را نمی‌ب ــظ واف آن ح
وظیفــه  نداشــتی؟  را  توجــه  آن 
ولــی  دادی  انجــام  را  فقهــی‌ات 
دریافــت معرفتــی و عرفانــی و 
را  حظــت  آن  نــه،  معنــوی‌ات 
ــت  ــن حظ ــی، ای ــو نگرفت از وض
نگرفتــی.  غســل  ایــن  از  را 
اســت. شــیرین  خیلــی  واقعــاً 

بهره‌مندی از برکات فراوان، با 
داشتن ایمان و تقوا

در قــرآن کریــم کلمــه برکــت 
نیامــده اســت، یعنــی کلیــدواژه 
ــا در  ــت. ام ــرآن نیس ــت در ق برک
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هســت.  بــرکات  کریــم  قــرآن 
ــرآن  ــتر در ق ــم بیش ــا ه ــک ج ی
ــه  ــع کلم ــار جم ــک ب ــت. ی نیس
برکــت در قــرآن آمــده اســت 
ــهور  ــم مش ــه‌اش ه ــرکات«، آی »ب
ــلَ  ــوْ أنََّ أهَْ ــود: »وَ لَ ــت، فرم اس
ــا  ــوْا لفََتحَْن ــوا وَ اتَّقَ ــرى‏ آمَنُ القُْ
ــماءِ وَ  ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ عَلَيهِْ
الْرْضِ«14 چقــدر ایــن آیــه آیــه‌ی 
ــلَ  ــوْ أنََّ أهَْ ــیرینی اســت. »وَ لَ ش
القُْــرى‏« اهالــی شــهرها، بــاد، 
یعنــی جاهایــی کــه محــل زیســت 
روســتای  چــه  اســت،  مــردم 
ــهر  ــک ش ــه ی ــد چ ــک باش کوچ
خیلــی بــزرگ یــا یــک کلان‌شــهر 
ــک  ــه ی ــران. چ ــن ته ــل همی مث
ــک  ــه ی ــد چ ــک باش ــهر کوچ ش
ــوْ أنََّ  ــود »وَ لَ ــزرگ، فرم ــهر ب ش
ــوْا«  ــوا وَ اتَّقَ ــرى‏ آمَنُ ــلَ القُْ أهَْ
اگــر ایمــان و تقــوا داشــته باشــند 
مــا بــرکات خودمــان را از آســمان 
ــرار  ــا ق ــن در دســترس آن‌ه و زمی

14	 آیه 96 سوره مبارکه اعراف

می‌دهیــم »لفََتحَْنــا« ایــن تعبیــر 
بــا  »لفََتحَْنــا«  اســت.  قشــنگ 
قطعــی  مســأله  قطعــاً،  تأکیــد، 
ــرَكاتٍ  ــمْ بَ ــا عَلَيهِْ اســت، »لفََتحَْن
ــماءِ وَ الْرْضِ«15 چــه  مـِـنَ السَّ
بــرکات آســمانی، چــه بــرکات 
مـِـنَ  »بـَـرَكاتٍ  مثــاً  زمینــی. 
آن  یعنــی  می‌گوینــد  ــماءِ«  السَّ
یعنــی  ارض  معنــوی،  بــرکات 
همیــن بــرکات مــادی. یعنــی دیگر 
دان‌شــان،  نان‌شــان،  آب‌شــان، 
ــه راه  ــان ب ــان، زندگی‌ش معیشت‌ش
ــد.  می‌شــود، خــدا وســعت می‌ده
خیــر وســیع در زندگی‌شــان قــرار 
ــر  ــمان ب ــن و آس ــد. از زمی می‌ده
ــا  ــارد. بعضی‌ه ــت می‌ب ــا برک آن‌ه
مثــاً  بگوینــد  خواســتند  هــم 
ــاً  ــماء« شــاید مث ــن الس ــن »م ای
بــاران و ایــن چیزهــا باشــد. البتــه 
منافاتــی هــم نــدارد. »بـَـرَكاتٍ 
ــماءِ وَ الْرْضِ« ولــی  مـِـنَ السَّ
ــر و  ــدار فنی‌ت ــک مق ــر ی آن تعبی

15	 همان
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ــماء  ــن الس ــت. »م ــین‌تر اس دلنش
نمــاد  چــون  ســماء  الارض«  و 
ملکــوت اســت. یعنــی آن بــرکات 
معنــوی؛ علــم، حکمــت، مهربانــی، 
ــان  ــا در زندگی‌ش ــف، این‌ه عواط
ــون  ــا هم‌چ ــود. آن‌ه ــاری می‌ش ج
بــارش فیــض الهــی اســت، زمینــی 
همین‌طــور  دیگــر  کــه  هــم 
در  می‌شــود؛  روان  کارشــان 
شغل‌شــان، بــه درآمدشــان خــدای 
می‌دهــد.  قــرار  برکــت  متعــال 
ــماءِ وَ الْرْضِ«. »برََكاتٍ مِــنَ السَّ

بــه خــدا پنــاه می‌بریــم، ادامــه آیــه 
ــنْ  ــت »وَ لكِ ــاک اس ــی خطرن ول
ــوا  ــا كانُ ــمْ بمِ ــوا فَأَخَذْناهُ بُ كَذَّ
ــات  ــه آی ــی ک ــبوُن‏«16 آن‌های يكَْسِ
ــن  ــد. ای ــب می‌کنن ــی را تکذی اله
»کذّبــوا« نقطــه مقابــل آن ایمــان و 
تقــوا اســت. وقتــی ایمــان نباشــد، 
ــهر  ــد، در آن ش ــوا نباش ــی تق وقت
برکــت نیســت، درها بســته اســت. 
حتــی می‌بینیــد آســمان هــم دیگــر 

16	 همان

معنــای  بــه  آســمان  نمی‌بــارد، 
نمی‌بــارد،  ظاهــری‌اش  همیــن 
ــه از  ــورد، هم ــره می‌خ ــا گ کاره
هــم دلخــور هســتند، دارنــد ولــی 
خوشــحال نیســتند. گاهــی دارایــی 
زیــاد هســت ولی آرامشــی نیســت. 
ــه  ــت ک ــان نیس ــا حواس‌ش این‌ه
بــه  دارنــد عقوبــت می‌شــوند. 
خاطــر این اســت کــه ایمــان و تقوا 
در آن‌هــا رخــت بربســته اســت. به 
ــن  ــس ای ــم. پ ــاه می‌بری ــدا پن خ
جــا یــک بــار در قــرآن آن هــم بــا 
ایــن تعبیــر آمــده اســت »وَ لـَـوْ أنََّ 
ــوْا«17.  ــوا وَ اتَّقَ ــرى‏ آمَنُ ــلَ القُْ أهَْ

تقوا؛ ایمان جاری در زیست 
فردی و اجتماعی

ــوا  ــم تق ــت گفتی ــم هس ــان ه یادت
ــر اســت، آن جایــی  از ایمــان بالات
در  کلام،  در  ایمــان  کــه  اســت 
ــی  ــرت، در زندگ ــل، در معاش عم
جریــان پیــدا می‌کنــد می‌شــود 

17	 آیه 96 سوره مبارکه اعراف
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تقــوا، کــه حریم‌هــای الهــی در 
ــود، ایمــان در  ــه می‌ش آن ملاحظ
عینیــت زیســت فــردی و اجتماعی 
ایــن  تقــوا،  می‌شــود  اســمش 
ــن دو  ــوْا« ای ــوا وَ اتَّقَ اســت. »آمَنُ
کنــار هــم اســت، »لفََتحَْنــا عَلَيهْـِـمْ 
ــماءِ وَ الْرْضِ«18.  بـَـرَكاتٍ منَِ السَّ

شــما بــرادر و خواهرهــای عزیــزم 
می‌بینیــد دنیــا بی‌برکــت شــده 
بی‌تقوایــی،  خاطــر  بــه  اســت؛ 
ــر  ــه خاط ــی، ب ــر بی‌ایمان ــه خاط ب
ــی.  ــر بی‌حیای ــه خاط ــی، ب بی‌عفت
ــتند  ــورها هس ــن کش ــدر از ای چق
مثــاً  ظاهــر  حســب  بــه  کــه 
درآمدشــان و... فــراوان اســت ولی 
ــد،  ــش ندارن ــت، آرام ــت نیس برک
آســایش ندارنــد، احســاس ندارند، 
امیــد ندارنــد، بن‌بســت اســت. 
اســت،  یــخ  ندارنــد،  خانــواده 
چســبندگی  ندارنــد،  عواطــف 
نیســت. مــا بعضــی از ایــن جوامــع 
را تجربــه کردیــم، گاهــی یــک 

18	 آیه 96 سوره مبارکه اعراف

انســان می‌خواهــد  آن جــا  روز 
دق  می‌خواهــد  کنــد  زندگــی 
کنــد؛ یــک روز. بعــد بــه خــودت 
می‌گویــی این‌هــا چگونــه ایــن 
ایــن  می‌کننــد؟  زندگــی  جــا 
قــدر یــخ اســت، ایــن قــدر ســرد 
اســت، ایــن قــدر بی‌احســاس 
ــه، آن  ــت. بل ــی‌روح اس ــت، ب اس
وقــت آن جاهــا اســت کــه انســان 
قــدر خیلــی از آنچــه کــه دارد، 
ــازه  ــه دارد را ت ــی ک موجودی‌های
ــت. ــر اس ــه خب ــه چ ــد ک می‌فهم

عوامل برکت‌زا و برکت‌کُش

1. رفق و مدارا

عزیــزان چــه چیزهایــی اســت 
کــه مخصوصــاً در زندگــی انســان 
برکــت مــی‌آورد؟ از جملــه مــا 
از خــدای متعــال خواســتیم بــه 
دارایی‌هــای مــا برکــت بدهــد 
فراوانــش  را  آن  برکــت  بــا  و 
ــات  ــه در روای ــواردی ک ــد. م کن
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ــب اســت؛  ــی جال ــا هســت خیل م
ــت  ــدارا برک ــق و م ــد رف فرمودن
ــقِ  فْ ــي الرِّ ِ ــق؛ »إنَِّ ف ــی‌آورد. رف م
رفــق؛  البْرََكَــةَ«19  وَ  يـَـادَةَ  الزِّ
اســت.  عنــف  مقابلــش  نقطــه 
ــدارا،  ــان‌گیری، م ــی آس ــق یعن رف
ــش  ــودن، ملایمــت، نرم شــیرین ب
می‌شــود  ایــن  ارتباطــات،  در 
رفــق. نقطــه مقابلــش عنــف و 
چیزهــا  ایــن  و  ســخت‌گیری 
ــت،  ــق اس ــا رف ــت ب ــت. برک اس
برکــت بــا قناعــت اســت کــه قبــاً 
راجــع بــه آن صحبــت کردیــم. 

2. قناعت

ــان  ــر عزیزم ــی پیامب ــک روایت در ی
ــةٌ« اصــاً  ــةُ برََكَ ــد »القَْناَعَ فرمودن
قناعــت مســاوی اســت بــا برکــت. 
ــه  ــان لباس‌شــان کهن ــر عزیزم پیامب
یــا  پیراهن‌شــان،  بــود،  شــده 
عبای‌شــان، حــالا هــر چیــزی کــه 

19	 الكافي : 2 / 119 / 7

بــود، پیراهن‌شــان کهنــه شــده 
ــم  ــی دوازده دره ــک کس ــود، ی ب
بــه پیامبــر هدیــه داد کــه حضــرت 
ــد.  ــه کن ــی تهی ــاً پیراهن ــد مث لاب
امیرالمؤمنیــن  بــه  حضــرت 
دادنــد،  مأموریــت  )علیه‌الســام( 

ــرای  ــرو ب ــز جــان ب ــد عزی فرمودن
ــرای  ــر، ب ــن بخ ــک پیراه ــن ی م
ــن  ــاور. امیرالمؤمنی ــر و بی ــن بگی م
پیراهــن  یــک  رفتنــد  )علیه‌الســام( 

ــتند  ــم برداش ــد دوازده دره خریدن
آوردنــد. پیامبــر عزیزمــان کــه 
ــی  ــد عل ــد فرمودن ــن را دی پیراه
ــن  ــتم، ای ــن را نمی‌خواس ــان ای ج
ــن را پــس  ــروی ای ــه. می‌شــود ب ن
ــم  ــروم ببین ــا ب ــت آق ــی؟ گف بده
ــد  ــد. فرمودن ــول می‌کن ــرف قب ط
بــده.  پــس  کــرد  قبــول  اگــر 
حضــرت امیــر )علیه‌الصلاةوالســام( آمدنــد 
پیــش آن فروشــنده و فرمودنــد 
ایــن  )صلوات‌الله‌وســامه‌علیه(  الله  رســول 
ــرای ایشــان  پیراهــن را کــه مــن ب
گرفتــم نپســندیدند، شــما پــس 
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پــس  بلــه.  گفــت  می‌گیــری؟ 
گرفــت دوازده درهــم را برگردانــد. 
ــد  ــه می‌دانی ــاق. البت ــک اتف ــن ی ای
ــه خیلــی مهــم اســت.  مبحــث اقال
ــی  ــرده ول ــد ک ــرف خری ــاً ط مث
حــالا پشــیمان شــده، اگــر بگوییــد 
حرف‌هــا،  ایــن  و  نمی‌پذیریــم 
اســت.  اســامی  آداب  خــاف 
قبــول کنیــد، خیلــی اجــر دارد. 
ــان  ــی انس ــک مؤمن ــاً ی مخصوص
ایــن طــور بــا او رفتــار کنــد. 
)علیه‌الســام(  امیرالمؤمنیــن  خلاصــه 
دوازده درهــم را آوردنــد گذاشــتند 
ــان  ــا ج ــد آق ــر گفتن ــش پیغمب پی
ــالا  ــد ح ــرت گفتن ــد. حض بفرمایی
ــم.  ــد کنی ــم خری ــا هــم بروی ــا ب بی
ــرت  ــراً حض ــازار و ظاه ــد ب آمدن
چهــار  گرفتنــد  پیراهــن  یــک 
درهــم،‌ دوازده درهــم را حضــرت 
پیراهــن  یــک  نکردنــد.  قبــول 
ــد  ــم. بع ــار دره ــه چه ــد ب گرفتن
اتفــاق جالبــی کــه افتــاده ایــن 
اســت، قبــل از ایــن کــه ایــن 

ــک  ــد ی ــی را بگیرن ــار درهم چه
کنیــزی را دیدنــد ســر راه نشســته 
ــت  ــی ناراح ــد، خیل ــه می‌کن گری
ــرا  ــما چ ــد ش ــه او گفتن ــت‌، ب اس
هســتی؟  ناراحــت  قــدر  ایــن 
چــرا نمــی‌روی خانــه؟ گفــت 
ــدی  ــک خری ــودم ی ــده ب ــن آم م
را  پولــم  بکنــم  مولایــم  بــرای 
گــم کــردم، اگــر مــن بــروم خانــه 
ــود  ــرت فرم ــوردم. حض ــک خ کت
چقــدر بــود؟ گفــت چهــار درهــم 
ــد  ــد بفرمایی ــرت گفتن ــود. حض ب
ــن چهــار درهــم. چهــار درهــم  ای
ــی  ــز. موقع ــن کنی ــه ای ــد ب را دادن
ــار  ــه حضــرت برمی‌گشــتند چه ک
ــز،  ــه کنی ــد ب درهــم ایــن جــا دادن
ــد،  ــن خریدن ــم پیراه ــار دره چه
ــد  ــد برمی‌گردن ــه دارن ــی ک موقع
یــک کســی را دیدنــد کــه لباســش 
حضــرت  دارد،  خرابــی  وضــع 
پیراهنــی را کــه خریــده بودنــد 
ــب  ــم جال ــن ه ــه او، ای ــد ب دادن
ــروم  ــن ب ــر ک ــد صب ــت، نگفتن اس
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ــن  ــان پیراه ــو بخــرم، هم ــرای ت ب
را حضــرت در‌آوردنــد، پیراهــن 
پوشــیدند،  را  خودشــان  کهنــه 
ایــن پیراهــن نــو را دادنــد بــه 
ــتند  ــه داش ــی ک ــخص، وقت آن ش
ــوز  ــز هن ــد آن کنی ــد دیدن می‌رفتن
ــرا  ــو چ ــد ت ــت، گفتن ــته اس نشس
خانــه نمــی‌روی، گفــت مــن چون 
دیــر کــردم الان بــروم خلاصــه 
ولــو  خــوردم،‌  را  کتــک  بــاز 
چهــار درهــم را ببــرم ولــی کتــک 
را خــوردم. حضــرت فرمودنــد 
پــس بــا هــم برویــم. چقــدر ایــن 
صحنه‌هــا شــیرین اســت. بعــد 
ــدند،  ــان ش ــراه ایش ــرت هم حض
ــه  ــد، ب ــه و در زدن ــد درِ خان رفتن
اهــل خانــه ســام کردنــد، جــواب 
الســام  گفتنــد  مثــاً  نیامــد. 
ــاره  ــت، دوب ــل بی ــا اه ــم ی علیک
ــوم  ــار س ــداد، ب ــواب ن ــی ج کس
ــد  ــواب داد. آم ــرف ج ــد ط گفتن
کردنــد.  ارادت  عــرض  و  در  دم 
ــت،  ــده اس ــن ش ــن چنی ــد ای گفتن

ــت  ــز را اذی ــما کنی ــت ش ــک وق ی
ــودم و  ــت خ ــا گف ــد. آن آق نکنی
هرچــی دارم قربــان شــما، کنیــز را 
هــم آزاد کــرد. ایــن اتفــاق هــم آن 
ــد شــما  ــاد. حضــرت گفتن جــا افت
کــه در خانــه بودیــد چــرا جــواب 
مــن را ندادیــد، در حالــی کــه ایــن 
ــتید؟  ــت هس ــا محب ــم ب ــدر ه ق
گفــت آقــا جــان می‌خواســتیم 
ــه  ــما ک ــنویم. ش ــان را بش صدای‌ت
ــا می‌خواســتیم  ســام می‌کــردی م
ــاره صــدای شــما را بشــنویم.  دوب
ــر  ــتند پیغمب ــه برمی‌گش ــی ک وقت
اکــرم بــه امیرالمؤمنیــن )علیه‌الســام( 
درهــم  دوازده  عجــب  گفتنــد 
ــن  ــرای م ــم ب ــود. ه ــی ب پربرکت
پیراهــن شــد، هــم بــرای آن کســی 
کــه پیراهــن نداشــت پیراهــن شــد، 
ــز را راه انداخــت،  ــم کار آن کنی ه
شــد.  هــم  او  آزادی  اســباب 
ــف  ــا ردی ــای م ــه کاره ــاً هم اص
کلمــه  یــک  در  آن  ســرّ  شــد. 
حالــی  در  بــود.  قناعــت  بــود؛ 
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دوازده  آن  بــه  کــه می‌توانســت 
درهــم اکتفــا کنــد، گفــت نــه، 
ــم،  ــم بپوش ــن دوازده دره ــرا م چ
یــک پیراهــن چهــار درهمــی هــم 
بــرای مــن کافــی اســت. آن وقــت 
خــود وجــود اقدســش ایــن جملــه 
برکــةٌ«. »القناعــة  فرمودنــد  را 

3. دقت و رعایت در وزن 
اجناس

ــت،  ــم هس ــب ه ــه جال ــک نکت ی
معاملات‌تــان  در  فرمودنــد 
مــواردی کــه از قبیــل کیــل اســت 
دارد.  برکــت  کنیــد  وزن  وقتــی 
ــده  ــم ش ــی ک ــفانه خیل ــن متأس ای
شــاگرد  قدیم‌هــا  مــا  اســت. 
)رضوان‌الله‌تعالی‌علیــه(  بزرگ‌مــان  بابــا 
ــم،  ــس، روحــی، آلومینی ــم. م بودی
را  همــه  بــود  هرچیــزی 
ــد  ــرازو، بع ــل ت ــت داخ می‌گذاش
ــن می‌گفــت جــواد همیشــه  ــه م ب
ــرود  ــدار ب ــه ســمت خری ــد کف بای

ــن  ــد ای ــد. ببینی ــن، آن بخواب پایی
اســت. زندگی‌شــان تمیــز بــود. 
ــت  ــد برک ــادم می‌آی ــن ی ــاً م واقع
بــود. زندگــی جمــع و جــور، ولــی 
برکــت بــود. کســب او برکــت 
خانــواده‌اش،  بچه‌هایــش،  بــود، 
ــن  ــود. ای همــه‌اش در آن برکــت ب
ــر  ــد. اگ ــد وزن کنی ــل فرمودن مکی
ــد  ــرق می‌کن ــی ف ــد خیل وزن بیای
ــی متاســفانه  ــا، ول بعضــی از قضای
هــر  نمی‌کننــد،  را  کار  ایــن 
دائــم  نــان  ایــن  می‌بینیــد  روز 
کوچــک  آن  قــد  مــی‌رود.  آب 
اضافــه  رقمــش  می‌شــود، 
ــم. ــاه می‌بری ــه خــدا پن می‌شــود. ب

4. رعایت انصاف و عدالت 

ــه‌ای  ــک جامع ــر در ی ــت؛ اگ عدال
مواجهه‌هــای  مواجهه‌هــا، 
عادلانــه‌ای  و  منصفانــه 
مــی‌آورد.  برکــت  باشــد 
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5. پرداخت زکات و مواسات با 
مؤمنین

البتــه ایــن تعبیــر هــم در یــک 
روایتــی هســت جالــب اســت، 
فرمودنــد برکــت بــه کســی تعلــق 
می‌گیــرد کــه زکات بدهــد، بــا 
ــد، یعنــی در  مؤمنیــن مواســات کن
آنچــه کــه خدای متعــال بــه او داده 
دیگــران را هــم کــه نیازمند هســتند 
ــش  ــا فامیل‌های ــد و ب ــریک کن ش
کنــد.  صلــه  نزدیکانــش  و 

6. صله رحم

برتریــن  الأقربیــن«  »و وصــل 
ــی  ــه مال ــم، صل ــه رح ــوه صل جل
ــی  ــاز مال ــرف نی ــی ط ــت. یعن اس
دارد، بــرادر اســت، خواهــر اســت، 
عمــه اســت، خالــه اســت، در 
ایــن مــوارد دســت بــه جیــب 
ــاً  ــه. مث ــود صل ــوید، آن می‌ش بش
ــه  ــی ب ــو داری ول ــاز دارد، ت او نی

او ندهــی ایــن می‌شــود قطــع، 
ولــو می‌گویــی ســامٌ علیکــم، 
ایــن  بفرماییــد.  شــما،  قربــان 
ــن دارد  ــرت، ای ــوی س ــورد ت بخ
آن جــا زندگــی‌اش بربــاد مــی‌رود، 
ــه  ــد صل ــه نش ــم ک ــام علیک س
رحــم، ایــن جــا اگــر شــما آن 
ــی  ــران نکن ــی‌اش را جب ــاز مال نی
ــم  ــع رح ــن قط ــردی، ای ــع ک قط
ــد  ــال می‌کنن ــا خی ــت. بعضی‌ه اس
ســام و تعــارف دیپلماســی، ایــن 
ــاً صلــه رحــم اســت. برتریــن  مث
اســت.  مالــی  صلــه  صله‌هــا 

7. پرهیز از خیانت

ــاص  ــور خ ــه ط ــه ب ــواردی ک م
می‌بــرد،  بیــن  از  را  برکــت 
ــود  ــت. فرم ــت اس ــی‌اش خیان یک
اگــر در یــک خانــه‌ای خیانــت 
بیایــد برکــت مــی‌رود. از یــک 
ــد از آن در برکــت  در خیانــت بیای
ــب  ــم جال ــن ه ــت، ای ــه اس رفت
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مـِـنَ  البرََكَــةُ  »ترُفَــعُ  اســت. 
البيَــتِ إذا كانـَـت فيــهِ الخِيانةَُ«20.

8. پرهیز از ب‌یعفت‌یها 

بعــد بــه خــدا پنــاه می‌بریــم، 
بی‌عفتــی برکــت را می‌بــرد. خمــر، 
ــرد.  ــت را می‌ب ــر، برک ــرب خم ش

9. اجتناب از سوگند در معامله

دیدیــد  معامــات،  در  ســوگند 
ــد.  بعضی‌هــا مــدام قســم می‌خورن
پشــت ســر هــم قســم می‌خورنــد، 
قســم برکــت را از معاملــه می‌بــرد. 

10. فریبکاری در معامله

اگــر در معاملــه انســان فریبــکاری 
ــاً دولا  ــی‌رود، مث ــت م ــد برک کن
کارهایــی  یــک  می‌کننــد  پهنــا 
ــزَعَ  می‌کننــد، غــش در معاملــه. »نَ

20	 الفردوس : 2 / 73 / 2413

ــود  ــه‏«21 فرم ِ ــةَ رزِْق ــهُ برََكَ ُ عَنْ اللَّ
خــدای متعــال برکــت را از رزقــش 
ــب  ــل فری ــه اه ــی ک ــد، کس می‌کَن
در معاملــه باشــد، ایــن هم هســت.

11. بدهنی و ناسزا گفتن

فحــش، بدهنــی، ناســزا گفتــن، 
ایــن هــم عجیــب اســت، دارد 
ــه‏ وَ  ِ ــةَ رزِْق ــهُ برََكَ ُ عَنْ ــزَعَ اللَّ »نَ
وَكَلَــهُ إلِـَـى نفَْسِــهِ وَ أفَْسَــدَ عَلَيـْـهِ 
ــی  ــز عجیب ــی چی ــتهَُ.«22 خیل مَعيِشَ
دادن.  فحــش  بددهنــی،  اســت؛‌ 
خــدای متعــال برکــت را از رزقــش 
خــودش  بــه  را  او  می‌گیــرد، 
زندگــی‌اش  و  می‌کنــد  واگــذار 
ــه  ــاز ب ــی نی ــد. حت را فاســد می‌کن
نــدارد،  معنــوی‌اش  جنبه‌هــای 
ظاهــری‌اش،  جنبه‌هــای  همیــن 
ــا  ــی ب ــه کس ــن ن ــای بدده آدم‌ه
ــه کســی  ــد، ن ــه می‌کن آن‌هــا معامل

21	 ثواب الأعمال : 337 / 1

22	 همان



26

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

می‌کنــد،  وصلــت  آن‌هــا  بــا 
ــا  ــه از آن‌ه ــزوی می‌شــوند، هم من
می‌خــورد،  هــم  بــه  حال‌شــان 
یعنــی برکت از زندگــی‌اش می‌رود. 

12. ابتلاء به حرام

خــدای نخواســته ابتــاء بــه حــرام 
ــه.  ــیع‌تر، بل ــای وس ــک معن ــه ی ب
ــی  ــرام حت ــال ح ــر م ــد اگ فرمودن
زیــاد هــم بشــود برکــت نــدارد. »و 
إنْ نمَــى لا يبُــارَكُ لهَُ فيــهِ«23 اگر 
هــم بــرود بــا آن مــال حــرام انفــاق 
هــم بکنــد، بــه دیگــران هــم بدهــد 
ــد.  ــه او نمی‌دهن ــی ب ــچ پاداش هی
تــازه فــردا بایــد جــواب هــم 
ــرَةَ  ــا وَ الْخِ نيْ ــرَ الدُّ بدهــد. »خَسِ
ــوَ الخُْسْــرانُ المُْبيــنُ«24.  ـِـكَ هُ ذل

23	 الكافي : 5 / 125 / 7

24	 آیه 11 سوره مبارکه حج

13. رعایت نگهداری از برخی 
جانداران در خانه

در  هــم  جالبــی  جملــه  یــک 
روایــات هســت ایــن هــم جالــب 
پیامبــر عزیزمــان رفتــه  اســت؛ 
بودنــد منــزل عمــه‌ جان‌شــان، 
ــت،  ــفره انداخ ــرای او س ــد ب گفتن
حضــرت فرمودنــد در خانــه‌ات 
برکــت نیســت. تعجــب کــرد گفت 
ــم،  ــفره انداختی ــا س ــان م ــا ج آق
غــذا  گذاشــتیم،  نــان  مثــاً 
گذاشــتیم. حضــرت فرمودنــد نــه، 
ــب  ــفند اســت. جال ــورم گوس منظ
ــرر  ــت مک ــد روای ــا چن ــت؛ م اس
ــم کــه برکــت در آن مســاوی  داری
گوســفند  اســت.  گوســفند  بــا 
خیلــی خــاص اســت، مســاوی 
ــزش  ــه چی ــت. هم ــا برک ــت ب اس
ظاهــراً مفیــد اســت، هیــچ دورریــز 
نــدارد. و بعــد نمــاء دارد، بــا ایــن 
ــی  ــت ول ــم اس ــش او ک ــه زای ک
دیدیــد چقــدر برکــت می‌کنــد. 
کنــد. زیــاد  خــدا  الله  شــاء  ان 
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ــماها  ــه ش ــود الان ب ــالا نمی‌ش ح
گفــت ولــی در خانــه ماهــا دیگــر 
هیــچ کــدام برکــت نیســت. آن کــه 
پیغمبــر می‌فرمودنــد نیســت، مگــر 
در ایــن روســتاها و جاهایی باشــد،‌ 
وَالِا دیگــر در زندگــی شــهری کــه 
ــود  ــگ می‌ش ــی س ــود، ول نمی‌ش
ــه  ــود نگ ــه می‌ش ــه داری، گرب نگ
داری، امــا گوســفند نــه، نمی‌شــود. 
ــد  ــی ض ــت ول ــت نیس ــی برک یعن
ــه  ــت هســت. چــون ســگ ک برک
ــت  ــت، معنوی ــته نیس ــت فرش هس
ــی  ــت. حت ــت اس ــت، نجاس نیس
می‌گفتنــد اگــر تصویــر ســگ هــم 
باشــد همین‌طــور اســت. ولــی نــه، 
ــت،  ــا هس ــاء الله در خانه‌ه ــا ش م
گنــده  گنــده  ســگ‌های  اخیــراً 
ــرفت  ــی پیش ــد. خیل ــم می‌آورن ه
ــش  ــالا آن کوچولوهای ــد، ح کردن
یــک جــور اســت، ایــن ســگ‌های 
در  دارنــد.  هــم  مدلــی  ایــن 
ــش  ــه برکت‌کُ ــت ک ــا هس خانه‌ه
اســت. هــر چیــزی جــای خــودش 

ــرد  ــت را می‌ب ــه برک را دارد. آن ک
متأســفانه فــراوان اســت. ایــن هــم 
ــده اســت، در  ــرف آب آم از آن ط
ــتایی  ــت روس ــه در زیس ــی ک حال
ــان  ــان؛ نگهب ــگ‌های نگهب ــا س م
گلــه، نگهبــان بــاغ، نگهبــان خانــه 
ــودش  ــگاه خ ــا جای ــن چیزه و ای
ــدای  ــم خ ــی ه ــته و خیل را داش
کــرده  خلقــش  مفیــد  متعــال 
ــر ایــن بــوده  اســت، امــا فــرض ب
ــد،  ــن در زندگــی شــما نیای کــه ای
ــال  ــی م ــد در زندگ ــه بیای ــن ک ای
آن طــرف اســت. گفــت آب در 
کشــتی هــاک کشــتی اســت، امــا 
پشــت کشــتی حیاتــش اســت. 
ــد،  ــی کن ــه باشــد نگهبان ــرون ک بی
ــب  ــتفاده دارد، خ ــور اس ــد ج ص
اســتفاده‌اش را ببریــد، امــا نــه ایــن 
کــه بیایــد درون زندگی‌تــان. چــون 
در ایــن هــم یــک خاصیــت عجیبی 
هســت، در آن دلبــری کــه می‌کنــد 
و انُســی کــه می‌گیــرد و فــان 
و این‌هــا؛ دیدیــد اخیــراً جــای 
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ــرد.  ــز را می‌گی همســر و همــه چی

سفره‌دار برکت در این عالم، 
محمد و آل محمد

 )صلوات‌الله‌وسلامه‌علیهم‌اجمعین(

ــي  ِ ــرْ مَلَكَت ــب »وَ وَفِّ ــن ترتی بدی
ــال  ــدای متع ــه‏« از خ ــةِ فيِ باِلبْرََكَ
دارایی‌هــای  در  می‌خواهیــم 
بدهــد.  قــرار  برکــت  مــا 

ــد  ــن ش ــه ای ــه جمل ــن س بنابرای
ــدٍ وَ  ــى مُحَمَّ ــلِّ عَلَ ــمَّ صَ »اللَّهُ
ــرَفِ،  ــنَ السَّ ــي مِ ِ ــهِ، وَ امْنعَْن ِ آل
ــفِ،  ــنَ التَّلَ ــي مِ ِ ــنْ رزِْق وَ حَصِّ
ــهِ«.25 ــةِ فيِ ـِـي باِلبْرََكَ ــرْ مَلَكَت وَ وَفِّ

برکــت  عالــم  ایــن  در  هرچــه 
هســت، هرچــه هســت؛ مــادی 
ــی و  ــری و باطن ــوی و ظاه و معن
شــناخته و ناشــناخته، ســفره‌دار 
آن محمــد و آل محمــد )صلــوات‌الله‌و
ســامه‌علیهم‌اجمعین( هســتند و بــه نــام 

25	 فــرازی از دعــای بیســتم صحیفه 

ســجادیه مبارکــه 

طیبــه  مبارکــه  نامــی حضــرت 
ــام  ــه ن ــره ک ــه طاه ــت؛ صدیق اس
نامــی آن حضــرت مبارکــه اســت. 
ــام حضــرت  ــه ن ــه هســت ب هرچ
در  اســت  )ســام‌الله‌علیها(  زهــراء 
ــت. ــه هس ــه ک ــم،‌ هرچ ــن عال ای

بررسی تحولات منطقه

ــه هــم همــان طــور  ــاره منطق در ب
الحمــدلله  فرمودنــد  آقــا  کــه 
حمــاس  الحمــدلله  الحمــدلله 
ــا و  ــه جفاه ــا هم ــت، ب ــده اس زن
می‌شــود  دارد  کــه  ســتم‌هایی 
ــت.  ــده اس ــطین زن ــت فلس مقاوم
دارنــد  ایســتادند  کــه  می‌بینیــد 
ایــن  از  می‌کننــد،  مقاومــت 
می‌گیرنــد،  تلفــات  جهنمی‌هــا 
ــتند،  ــم می‌فرس ــه جهن ــا را ب آن‌ه
خانواده‌هایشــان  خــب  ولــی 
ــدار  ــک مق ــتادند، ی ــه ایس مظلومان
شــده  عــادی  جهــت  دو  هــر 
جنایت‌هــای  یکــی  اســت؛ 
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رژیــم صهیونیســتی، یکــی هــم 
مقاومت‌شــان  مقاومــت.  آن 
ــه  ــت. ب ــگفت‌انگیز اس ــی ش خیل
ــنگین  ــن هجــوم س ــه ای ــم هم رغ
ایســتادند.  ســنگین  عملیــات  و 
الحمــدلله  حــزب‌الله  لبنــان  در 
مقتــدر،  ســرافراز،  ســربلند، 
خیلــی  الله  حــزب  باشــکوه، 
ــد،  ــظ ش ــازمانش حف ــدالله س بحم
ــی‌اش  ــد، مبان ــظ ش ــم آن حف تنظی
ــم  ــان ه ــد. فرماندهان‌ش ــظ ش حف
کــه همــه جــوان شــدند. ایــن 
ــه آن  ــد ک ــان دادن ــم نش ــر ه اواخ
شــد  باعــث  قدرت‌نمایی‌شــان 
ــار  ــد زیرب کــه ایــن ملعونیــن آمدن
آتش‌بــس و حــالا قصــه‌ای کــه 
شــما در آن جــا ســراغ داریــد. 

در  کنــم  عــرض  خدمت‌تــان 
ــم،  ــه بگویی ــر چ ــه دیگ ــن ک یم
خیلــی شرایط‌شــان ســخت اســت 
مخصوصــاً اخیــراً کــه دارنــد حمله 
هــم می‌کننــد، ولــی این‌هــا گفتنــد 
بــرای مــا اصــاً مهــم نیســت. 

بــه  داریــد  غــزه  در  تــا شــما 
ایــن مظلومیــن فلســطین ســتم 
ــما  ــر ش ــت از س ــا دس ــد م می‌کنی
را  شلیک‌هایشــان  برنمی‌داریــم. 
هــم کــه می‌بینیــد، حســاب شــده، 
نقطــه‌زن،  می‌خــورد،  هدفمنــد 
فوق‌العــاده  خیلــی  یمنی‌هــا 
خــدا  الله  شــاء  ان  هســتند. 
تقویت‌شــان  و  کنــد  حفظ‌شــان 
ــظ  ــان را حف ــزب‌الله لبن ــد، ح کن
ــاء الله  ــد. ان ش ــت کن ــد و تقوی کن
بــه مقاومــت مظلــوم فلســطین، 
هــم  جهــاد  بــه  حمــاس،  بــه 
بدهــد،  نصــرت  بدهــد،  تــوان 
ــد.  ــت می‌کنن ــد مقاوم خــوب دارن

طراحی
 آمریکایی - صهیونیستی

 در سوریه

ســوریه باعــث عبــرت و درس 
شــد، ایــن وضعــی اســت کــه 
ــی  ــت، یعن ــا اس ــم م ــوی چش جل
جایــی کــه مقاومــت نمی‌شــود 
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ــن  ــد؟ ای ــی در آن می‌افت چــه اتفاق
چنیــن می‌شــود کــه دیدیــد. یــک 
ــد،  ــروه می‌گیرن ــک گ ــرف را ی ط
یــک طــرف را گروهــی دیگــر 
می‌گیرنــد. از ایــن طــرف هــم 
موقعیــت  صهیونیســت‌ها  کــه 
را ایــن طــور غنیمــت دانســتند 
آمدنــد، حــالا نــه فقــط تمــام 
زیرســاخت‌ها را کوبیدنــد، از ایــن 
ــه  ــد ک ــم ملاحظــه کردی طــرف ه
متأســفانه بخشــی از خــاک ســوریه 
ــن  ــت از ای ــد. آن وق را هــم گرفتن
جــا انســان می‌فهمــد این‌هایــی 
عوامــل  هســتند  ســرکار  کــه 
تیپ‌هایشــان  بودنــد.  همین‌هــا 
را عــوض کردنــد، یــک خــرده 
ــر  ــد، اگ ــزک کردن ــان را ب قیافه‌ش
ــتید و  ــل هس ــن مح ــال ای ــما م ش
اگــر مســلمان هســتید، اگــر ادعــا 
وطن‌دوســتی  ادعــای  داشــتید، 
داشــتید، می‌خواســتید بگوییــد مــا 
ایــن جــا را می‌خواهیــم آزاد کنیــم، 
ــل  ــه را تحوی ــه هم ــما ک خــب ش

دادیــد بــه رژیــم صهیونیســتی، 
ــک  ــا ی ــوی این‌ه ــرا جل ــس چ پ
نمی‌کنیــد؟  شــلیک  هــم  تیــر 

اتفاقــی  کل  می‌شــود  معلــوم 
آن  در  افتــاد،  ســوریه  در  کــه 
کلیــدواژه‌ای کــه آقــای عزیزتــر از 
ــا را  ــدا آق ــد. خ ــان فرمودن جان‌م
ــان  ــد بیانات‌ش ــد، دیدی ــظ کن حف
چقــدر شــافی بــود. همــان دو 
کلمــه بــود. فرمودنــد کل ماجرایــی 
ــرح  ــاد ط ــاق افت ــا اتف ــه آن ج ک
بــود.  صهیونیســتی  آمریکایــی 
ــرج  ــا و ه ــالا گرفتاری‌ه ــد ح بع
ایــن  ایــن کشــور.  و مــرج در 
اســت عاقبــت کســی کــه مقاومــت 
نکنــد. آن ارتشــی کــه نمی‌ایســتد. 
ــد می‌ایســتادند،  ــه بای ــی ک آن قوات
ــما  ــی ش ــد، وقت ــت می‌کردن مقاوم
مقاومــت نکنیــد هزینــه کوتــاه 
از  این‌هــا  و  ســازش  و  آمــدن 
مقاومــت چقــدر بیشــتر اســت. 
ــت،  ــزب الله اس ــرف الان ح آن ط
ــن  ــا ای ــت، ام ــزه اس ــرف غ آن ط
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واقعــاً  اســت،  ســوریه  طــرف 
و  درس  شــد،  عبــرت  باعــث 
اکنــون جلــوی چشــم  عبــرت 
اســت. حــالا چــه اتفاقاتــی آن 
ــی  ــد، ول ــدا می‌دان ــد خ ــا بیفت ج
آن کــه بــه اذن الله بــه تعبیــر رهبــر 
الهــی  عنایــت  بــه  و  عزیزمــان 
اتفــاق خواهــد افتــاد و ممکــن 
ــا آن  ــد ت ــم بکش ــول ه ــت ط اس
اتفــاق بیفتــد بالاخــره جوانــان 
ســوری اســت کــه ببینیــم کــه 
این‌هــا چــه زمانــی از راه خواهنــد 
ــوند و  ــدار می‌ش ــی بی ــید و ک رس
چــه وقــت ســازماندهی می‌شــوند 
و کــی بــه میــدان مقاومــت در 
برونــد.  صهیونیســت‌ها  برابــر 
ــتند،  ــددی نیس ــه ع ــا ک آن یاروه
اســت.  مهــم  صهیونیســت‌ها 
برونــد جلــوی جریــان صهیونیــزم 
ــه  ــد جمل ــم چن ــن ه ــتند. ای بایس
راجــع به ایــن وضعیتی که هســت. 

بــه  متعــال  شــاءالله خــدای  ان 
مســئولین محتــرم هــم توفیــق 

بدهــد بتواننــد خدمــت کننــد، 
ــم  ــادی ه ــرایط اقتص ــره ش بالاخ
شــرایط پیچیــده خــودش هســت، 
یــک  دارنــد  اســت،  ســخت 
می‌کننــد،  هــم  تلاش‌هایــی 
دارنــد،  تشــخیص‌هایی  حــالا 
دارنــد.  جمع‌بندی‌هایــی  یــک 
مــا دعــا می‌کنیــم بــرای ایــن 
ــد، خــدا  ــد خدمــت کنن ــه بتوانن ک
ــد  ــد بتوانن ــا بده ــه آن‌ه ــق‌ ب توفی
ــز  ــریف و عزی ــت ش ــن مل ــه ای ب
ان شــاء الله  باصفــا  و مقــاوم و 
بهتریــن خدمت‌هــا را ارائــه کننــد. 
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ــاكَ وَ  ــنْ ناَجَ ــقِّ مَ ــي بحَِ »إلِهَِ
ــرِّ  ــي البَْ ِ ــاكَ ف ــنْ دَعَ ــقِّ مَ بحَِ
ــرَاءِ  ــى فُقَ ــلْ عَلَ ــرِ تفََضَّ وَ البْحَْ
ــاءِ  ــاتِ باِلغَْنَ ــنَ وَ المُْؤْمنَِ المُْؤْمنِيِ
مَرْضَــى  عَلَــى  وَ  ـرْوَةِ  الثّـَ وَ 
ــفَاءِ  ــاتِ باِلشِّ ــنَ وَ المُْؤْمنَِ المُْؤْمنِيِ
أحَْيـَـاءِ  عَلَــى  وَ  ــةِ  حَّ الصِّ وَ 
ــاتِ باِللُّطْــفِ  ــنَ وَ المُْؤْمنَِ المُْؤْمنِيِ
أمَْــوَاتِ  عَلَــى  وَ  الكَْــرَمِ  وَ 
المُْؤْمنِيِــنَ وَ المُْؤْمنَِــاتِ باِلمَْغْفـِـرَةِ 
غُرَبـَـاءِ  عَلَــى  وَ  حْمَــةِ  الرَّ وَ 
دِّ  المُْؤْمنِيِــنَ وَ المُْؤْمنِـَـاتِ باِلــرَّ
إلِـَـى أوَْطَانهِِــمْ سَــالمِِينَ غَانمِِيــنَ 
أجَْمَعيِــن‏.« آلـِـهِ  وَ  ــدٍ  بمُِحَمَّ

»اللهم صل علی محمد و آل محمد.«
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